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    185در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 
 
 
 

  در نقش فعل ربطي و تام در» بودن«
  ايراني باستان و ميانه غربي 

  
  

  *فيروزه آقامحسني
  

  چكيده 
شود كه در همه  نكته دستوري مشاهده مي» بودن«درخصوص فعل در نحو زبان فارسي، 

بنابر شواهد  ،ها به جاي مانده، وجود داشته است. در مقاله زير هاي ايراني كه آثاري از آن زبان
به پيشينه و تحول آن در سه زبان اوستايي، فارسي باستان و فارسي ميانه كه شايد كمتر  ،موجود

  شود.  پرداخته مي مورد توجه پژوهندگان بوده،
  
  

  هاي كليدي واژه
  فعل، فعل ربطي، فعل تام 

   

                                                 
 .هاي باستاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دكتري فرهنگ و زبان دوره دانشجوي *
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186  »در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  مقدمه
گيرند كه همگي از يك  هايي در يك گروه زباني قرار مي شناسي، زبان در تعريف علم زبان

شود، مشتق شده باشند و نيز براساس معيارهاي  ناميده مي» مادر«زبان مشترك و كهن كه زبان 
هايي  ها و همساني هاي بنيادي، شباهت دستوري و وجود واژهشناختي در اصول ساخت  زبان

دهند و از  هاي هندواروپايي را تشكيل مي اي از زبان هاي ايراني نيز كه شاخه داشته باشند. زبان
بدون در نظر گرفتن موقعيت  ،شوند لحاظ تاريخي به سه دورة باستان، ميانه و جديد تقسيم مي

ها، در يك گروه  ساخت دارند كه به سبب اين همانندي در ژرف هايي جغرافيايي آنها، همانندي
  گيرند.  زباني قرار مي
ها از  رو در گذر از تحولات صرفي، نحوي، آوايي و بعضاً واژگاني در اين زبان از اين

هاي  توان با تجزيه و تحليل آثار هر يك از زبان دورة باستان به دورة ميانه تا به دورة جديد، مي
ها را  ها، ارتباط و اختلاف اين زبان همساني ،ها چنين به كمك دانش تطبيقي زبان و هم اين گروه
مند و  اي به دورة ديگر (كهن به جديد و جديد به كهن) بازشناخت و آنها را قاعده از دوره

  مدون ساخت.
كه در زبان » بودن«اين است به دو نقش ربطي و تام بودن فعل  در اين پژوهش، تلاش بر

طور مفصل بدان پرداخته شده است، با در كنار هم قرار دادن شواهد موجود دربارة   فارسي به
ها در متون اوستايي، فارسي باستان و فارسي ميانه (پهلوي)، اين نكته  هر يك از اين نقش
  ها نيز مورد توجه قرار گيرد.  دستوري در اين زبان

و » وجود داشتن«و » بودن«) در مفهوم كلي -as(سن.  -ahهاي ايراني باستان ريشه  در زبان
اند.  كار رفته به» شدن«، و »وجود داشتن«، »بودن«) در مفهوم كلي -bhav-/bhū(سن. -bav-/būريشه 

(Kent, 1953: 174, 200; Bartholomae, 1961: 266, 927)   
وجود «، »بودن«در مفهوم كلي  -bav-/būاز ريشه  -būdan:b(aw)در زبان فارسي ميانه فعل 

ماده مضارع  ميانه علاوه بر . در فارسي(Nyberg, 1974: 51)كار رفته است.  ، به»شدن«و » داشتن
b(aw)-  ،براي فعل بودنh-  صورت ضعيف ريشه)ah-عنوان مادة مضارع براي  ) نيز بهbūdan 
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    187در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ) 37؛ 1373(ابوالقاسمي،  1كار رفته است. به
(نوعي مضارع ساده  3»استيدن يا هستيدن« 2،»بودن«اي ه فعل -bav-/būو  -ahاز دو ريشة 

ميانه و آن خود بازماندة زبان فارسي  به زبان فارسي كه بازماندة فارسي 4»باشيدن«براي بودن) و 
  اند.  باستان است، رسيده

در  būdanهاي اوستايي و فارسي باستان و فعل  در زبان bav-/būشود ريشه ـ  يادآور مي
شناسي  كه از نظر ريشه در نقش فعل ربطي آمده است، در صورتي» شدن«انه به معني مي فارسي

  فعل تام است. » رفتن«به معني  -šav-/šuاز ريشة » شدن«فعل 
صورت ضعيف ريشه  -šu-ta  .šuباستان  ايراني → šudميانه  فارسي → (ماده ماضي) شد

                                                 
است، يعني مادة ماضي آن از يك ريشه، و مـاده   (Supplative)ميانه در توزيع تكميلي  در فارسي būdanفعل  ـ1

  مضارع آن از يك ريشه ديگر است: 
ايراني باستان  → -hاست. » بودن«به معني  -būريشه ». بود: « -bū- taايراني باستان:  →» بود: « būdميانه  فارسي

h-  ماده مضارع .h-  53: 1377است (ابوالقاسمي، » بودن«به معني.(  
  . -bav-/būبودن (مصدر اصلي): بو ـ (ماده مضارع) از ريشه  ـ2
  . -ahاستيدن يا هستيدن (مصدر جعلي): هست ـ (ماده مضارع فرضي) از ريشه  ـ3
اند. اين فرضي  فرض شده» ... استي«، »استم«و » ... هستي«، »هستم«مصدرهايي هستند كه براي » استن«و  »هستن«  

فعـل مضـارع سـوم شـخص مفـرد      » اسـت «و » هست«سازد.  اده ماضي مصدر مياز م »ـَ ن«است نادرست، چون 
  بودن ← »بودن«هستند، از 

هـاي   صـورت  ، ... مصـدري فـرض شـود، بايـد آن را بـه     »استي«، »استم«و »... هستي«، »هستم«اگر قرار باشد براي   
مادة ماضـي  » يد«را ماده مضارع فرض كنيم و از آنها با » است«و » هست«فرض كرد، يعني » استيدن«و » هستيدن«

  ). 81: 1373را بيفزاييم (ابوالقاسمي، » ـَن«هاي ماضي  بسازيم و به آنها ماده
ستيدن صورت ديگر هستيدن است: هستم، هستي...؛ منتها هستيدن، امروزه بيشتر در معني تام (وجود داشتن) نيز: ا

روند، يعنـي اسـتيدن در    ديگر مي و استيدن بيشتر در نقش فعل ربطي؛ با اين همه گاهي به جاي يك رود به كار مي
ولاً در نقـش ربطـي از تأكيـد بيشـتر     نقش و معني تام و هستيدن در نقش ربطي؛ با ايـن تفـاوت كـه هسـت معم ـ    

برخوردار است تا است: امروز هوا گرم است. (عادي)؛ امروز هوا گرم هست (در مقـام تأكيـد) (احمـدي گيـوي،     
  ). 1264، 1263: ص 1380

  . -bav-/būباشيدن (مصدر جعلي): باش ـ (ماده مضارع) از ريشه  ـ4
صورت بالانـدة ريشـة    -bāvباستان است.  در ايراني -bāv-šyaو ميانه  در فارسي -bāšماده مضارع باش ـ بازماندة  

bav-  است و-šya-  ،37: 1373براي ساختن مادة آينده به كار رفته است (ابوالقاسمي .(  
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188  »در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

šav-  است و» رفتن«و آن به معني-ta  .ماده  -شوپسوند سازندة صفت مفعولي گذشته است)
كار  براي ساختن ماده از ريشه به šav-a-  .aباستان  ايراني → -šav ميانه فارسي → مضارع)

  ) 63، 62: 1373رفته است (ابوالقاسمي،  مي
بنابراين فعل شدن معمولاً وقتي ربطي است كه در جمله به جاي آن بتوانيم فعل ربطي 

هوا سرد است. هوا سرد بود. (احمدي گيوي،  ← شدرا بگذاريم: هوا سرد  بودنو  استيدن
كند. به همين سبب به آن فعل  اشاره مي» تغيير حالت«به مفهوم » شدن«). فعل 1412: 1380

  ).107: 1389الديني،  شود (مشكوهًْ گفته مي» رابط تغييري«
   

  فعل تام (خاص)
روند، مانند خوردن، رفتن، ديدن، نشستن، خوابيدن  هايي كه در زبان به كار مي بيشتر فعل

كنند.  و جز آنها، برانجام دادن يا انجام گرفتن يا پذيرفتن كاري مخصوص و معين دلالت مي
  ). 1199: 1380گويند (احمدي گيوي،  مي فعل خاصو نيز  فعل تامها را  اين نوع فعل

  

  ه = فعل عام)فعل ربطي (رابط
دهند و خود  هاي ديگري هستند كه مسند را به نهاد نسبت مي هاي تام، فعل در مقابل فعل

ها با آوردن  روند و معناي آن معني كاملي ندارند و فقط براي اثبات يا نفي نسبت به كار مي
  در جملة زير:» است«شود مانند  اي ديگر كامل مي صفت يا كلمه

  هوا روشن است.
معني آن » روشن«فقط براي اثبات نسبت به كار رفته است و صفت » است«جمله در اين 
  در جملة زير:» نشده«كند. يا فعل  را كامل مي

  هنوز راه باز نشده.
ها را  كند. اين نوع فعل معني آن را كامل مي» باز«كه براي نفي نسبت آمده است و كلمة 

ن، استيدن يا هستيدن، باشيدن، شدن، گشتن، گويند. مانند: بود مي عاميا  رابطهيا  فعل ربطي
  )1200- 1202گرديدن... (همان: 
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    189در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

شوند. مانند  اما گاهي اين افعال ربطي در جمله در نقش و معني فعل تام ظاهر مي
گونه افعال را  كه هر گاه به معني وجود داشتن باشند، فعل ربطي نيستند. اين» بودن«و » استيدن«

  ). 1214، 1201اند (همان:  ناميده 1هيهاي چند نقش يا چند وج فعل
نه » بودن«هاي اوستايي و فارسي باستان و فارسي ميانه مانند فارسي، فعل  در بررسي زبان

كار رفته است. در زير به  تنها در نقش فعل ربطي، بلكه در نقش و معني فعل تام نيز به
فارسي ميانه، از كتاب دستنامه  شود. (بيشتر شواهد از زبان هايي از اين افعال اشاره مي نمونه

  منابع) ←پهلوي استخراج شده است. 
  بودن در نقش فعل ربطيـ  اول

  ـ نهاد + مسند + بودن: بودن1
 هر دو نهاد و  huxšaθrāو   tōiـ در شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است 

saošiian�tō dax�iiunąm اليه) و  (مضاف و مضافdaēuuā  .مسند هستند  
aţ tōi aŋhən, saošiian�tō dax�iiunąm 

  ) 12، بند 48ها خواهند بود. (يسن  پس آنان سودبخشانِ سرزمين
ciθənā mazdā, huxšaθrā daēuuā �ŋhar� 

  )20، بند 44اند؟ (يسن  آيا اي مزدا، شهريارانِ خوب ديوان بوده
هر دو نهاد، و  adamو  martiyaدر شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي باستان است ـ 

āgariya و -šām xšāyaθiya اليه)، مسند هستند.  (مضاف و مضاف  
θātiy … atar imā dahyāva martiya hya āgariya āha avam ubartam abaram  

ها مردي كه وفادار بود، او را خوب پاداش دادم. (كتيبه  گويد... اندر اين سرزمين مي

                                                 
هاي زير كـه در سـه    در جمله» بود«روند، مانند  كار مي ها در جمله به دو يا چند وجه يا نقش به گروهي از فعل ـ1

  كار رفته است: بهنقش جداگانه 
  ـ ديروز هوا گرم بود. (فعل ربطي)1
  ـ كتاب روي ميز بود. (فعل تام)2
  ـ ديروز علي به مدرسه رفته بود. (فعل معين)3

انـد   هاي چند نقش يا چند وجهي ناميده شده روند، فعل كار مي ها كه در جمله در چند نقش و وجه به گونه فعل اين
 ). 1214(همان: 
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190  »در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ) 21- 22، سطرهاي 1بيستون، ستون 
vašnā Auramazdāha adamšām xšāyaθiya āham 

  ) 13- 14، سطرهاي 1مزدا، من شاه ايشان بودم. (كتيبه بيستون، ستون  به خواست اهوره
است و  نهاد محذوف [tō]نهاد و  pāpakدر شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي ميانه است ـ 

marzbān ud šahryār ī pars اليه) و   (مضاف و مضافhusraw  وhu-zīwišn .مسند هستند  
pāpak marzbān ud šahryār ī pārs būd 

  ) 3، بند 1بابك مرزبان و شهريارِ پارس بود. (كارنامه اردشير بابكان، بخش 
husraw bāš kū hu-zīwišn bawēh.1 

  ) 78روان آذرباد مارسپندان، بند  [تو] نيكنام باش تا نيك زيوش باشي. (اندرز انوشه
  ـ نهاد + مسند + بودن: شدن2

مسند  pərəneو  vərəθrająstarōنهاد و �z و  nāذيل ـ كه از اوستايي است ـ  در شاهدهاي
  هستند.

aθa nā yō dim staoiti vərəθrająstarō bauuaiti 

  ) 36، بند 10پس مردي كه آن را (= آن هوم را) بستايد، پيروز شود. (يشت 
āaţ hē īm z� buuaţ pərəne pasuuąsca staoranąmca 

  )12، بند 2اين زمين پر شد از چارپايان و ستوران (ونديداد آنگاه براي او 
 xšāyaθiyaنهاد و  kāra hurvaو  adamدر شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي باستان است ـ 

  مسند هستند.  hamiçiyaو 
vašnā Auramazdāha adam xšāyaθiya abavam 

  ) 60، سطر 1به خواست اهوره مزدا من شاه شدم. (كتيبه بيستون، ستون 
pasāva kāra haurva hamiçiya abava 

  ) 40، سطر 1پس از آن مردم همه شورشي شد [ند]. (كتيبه بيستون، ستون 
(مضاف  tān ī pasēnهر دو نهاد و  pāpakو  īmميانه است ـ  در شاهدهاي ذيل كه از فارسي

  مسند هستند. andōhgenاليه) و  و مضاف
kū.m ēd dīd kū az kunišn ī īm bē tan ī pasēn bawēd 

، 7شود. (دينكرد  تا اين را ديدم كه از (= بر اثر) كردار [اوست] كه اين، تنِ پسين مي

                                                 
  .1371، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران .متون پهلوي .دسعي ،عريان ـ ١
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    191در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ) 30، بند 3بخش 
pāpak ka-š nāmag dīd andōhgēn būd 

  ) 41، بند 1زماني كه بابك نامه را ديد اندوهگين شد. (كارنامه اردشير بابكان، بخش 
  تامبودن در نقش و معني فعل ـ دوم 

  ـ نهاد + بودن: وجود داشتن، حضور داشتن، زيستن1
  در هر دو جمله نهاد است. yōiدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است 

yehiiā … vahištəm, vaēdā mazd� ahurō, yōi �ŋharəcā həņticā tą yazāi 

اند و هستند،  ودههايي كه) ب كه (= آن اهوره شناسد، آنان مزدا بهترين را مي ن] ... اهورها[ناز آ
  ) 22، بند 51آنان را خواهم ستود. (يسن 

yōi zī juuā �ŋharəcā bauuainticā 

  ) 7، بند 45كه] خواهند بود. (يسن  اند و [آنان كه] بوده اند و [آنان كه به واقع زنده آنان
  .نهاد هستند  xšāyaθiyāو  ainyāha bagāhaباستان است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي

Auramazdāmaiy upastām abara utā ainyāha bagāha tyaiy hantiy 

  )60- 61، سطرهاي 4ام برد و ديگر خدايان كه هستند. (كتيبه بيستون، ستون  مزدا، ياري اهوره
θātiy … tyaiy paurvā xšāyaθiyā yātā āhan 

، 4كه بودند. (كتيبه بيستون، ستون  گويد... آن شاهاني كه پيش از اين [بودند]، تا زماني مي
  ) 50- 51سطرهاي 

  نهاد هستند.  kēو  panj brādميانه است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي
pad ān gāh ka zarduxšt zād, panj brād būd hēnd 

، 9هاي زادسپرم، فصل  بدان گاه كه زردشت زاد (= زاده شد) پنج برادر بودند. (وزيدگي
  ) 2بند 

ed-iz kē būd hēnd, ud ēd-iz kē bawēnd ud ēd-iz kē hēnd  

  ) 21كه هستند. (چيده اندرز پور يوتكيشان، بند  كه خواهند بود و آنان كه بودند و آنان نيز آنان
  + بودن: روي دادن، پيش آمدن، اتفاق افتادن، به وقوع پيوستن [متمم]ـ نهاد + 2

(صفت و موصوف) و  kā … naēniš , yā و -tāدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است 
yā .نهاد هستند  

vaocā … tāciţ mazdā ahurā, yā nōiţ vā aŋhaţ aŋhaitī vā 

  )5، بند 31بگو ... اي مزدا، آن چيزهايي كه نبايد باشد و آن چيزهايي كه بايد باشد. (يسن 
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192  »در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

kē təm ahiiā, maēniš aŋhaţ pauruiiē, vīduu�   auuąm, yā īm aŋhaţ ap�mā 
اش؟ (و يا: چه مجازاتي برايش خواهد  چه مجازاتي او را خواهد بود در [هستي] نخستين

بود در [هستي] نخستين؟) آن را (= آن را مجازات را) داننده[ام] آنچه او را (= براي او) خواهد 
  ) 19، بند 44بود سرانجام. (يسن 

  نهاد جمله است. -imaباستان است  در شاهد ذيل ـ كه از فارسي
θātiy … ima tya adam akunavam vašnā Auramazdāha [āha] hamahyāyā θarda 

pasāva yaθā xšayθiya abavam. 

مزدا [بود] (= آنچه من  گويد ... اين [است] آنچه من انجام دادم [كه] به خواست اهوره مي
سال پس از آنكه شاه شدم. مزدا [روي داد])، در همان يك  انجام دادم اين به خواست اهوره

  )2- 5، سطرهاي 4(كتيبه بيستون، ستون 
  نهاد هستند. ardīg ī wuxurgو  čēميانه است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي

ēn.iz dānē kū fradāg rōz čē bawēd 

  )39اين را نيز داني كه فردا روز چه شود. (يادگار زريران، بند 
ka se māh ō ristāxēz abāz, ōh ardīg bawēd ī wuzurg  

هاي  هنگامي كه سه ماه به رستاخيز مانده است، همانا نبردي بزرگ باشد. (وزيدگي
  ) 52، بند 34زادسپرم، فصل 

  ـ متمم قيدي (اسم در حالت دري) + بودن: اقامت داشتن، ماندن، قرار داشتن، واقع شدن3
  هستند. متمم قيدي  xšaθre, haptō.karšvōhuuaدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است ـ 
visp� … y� hənti haptō, karšvōhuua 

  ) 3، بند 6همه آنان كه در هفت كشور هستند. (يشت 
nōiţ man xšaθre buuaţ aotō vātō garəmō axtiš mahrkō 

  ) 5بند  2نه در شهرياريِ من بود سرد باد، نه گرم [باد]، نه بيماري، نه مرگ. (ونديداد 
و  adakaiy; Mādiyو  Pārsaiyباستان است ـ ذيل ـ كه از فارسيدر شاهدهاي 

avadā .متمم قيدي هستند  
θātiy … yatā adam Pārsaiy utā Mādaiy āham patiy duvitiyam Bābiraviyā 

hamiçiyā abavan  hacāma 

كه من در پارس و ماد بودم، باز دوباره بابليان نسبت به من شورشي  گويد... تا زماني مي
  ) 76-78، سطرهاي 3شدند. (كتيبه بيستون، ستون 

θātiy … imaiy martiyā tyaiy adakaiy avadā āhantā 
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    193در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

، 4گويد ... اينها [هستند] مرداني كه در آن زمان آنجا بودند. (كتيبه بيستون، ستون  مي
  ) 80- 81سطرهاي 
متمم قيدي   pad ēk frasangو   pad gyāgميانه است ـ  اهدهاي ذيل ـ كه از فارسيدر ش

  است.
ka rōz būd ardavān kanēzag xwāst ud kanēzag pad gyāg nē būd 

زماني كه روز بود (= شد)، اردوان كنيزك [را] خواست و كنيزك در جاي نبود. (اردشير 
  ) 1، بند 3بابكان، بخش 

ud az ānōh pad ēk frasang jādūg-ē būd starag nām ī jādūg-bizešktom būd 

كه » سترََگ«به نام  بودو از آنجا در يك فرسنگي (= در يك فرسنگي آنجا) جادوگري 
  ) 3، بند 8هاي زادسپرم، فصل  ترين بود. (وزيدگي پزشك جادو

  ـ متمم بايي + بودن: همراه بودن، با خود داشتن4
(موصوف و صفت)  vohū manaŋhā, xšaθrāدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است ـ 

  متمم بايي هستند. kəhrpaو  
yahmī spəntā, θβā mainiiū uruuaēsē jasō mazdā xšaθrā, ahmī vohū manaŋhā 

آيي، اي مزدا [من] با شهرياري و انديشة  در آن گردش [نهايي] كه تو با مينوي مقدس مي
  ) 6، بند 43ستم. (يسن نيك ه

uta hē vanta azāni saŋauuāci arənauuāci yōi hən kəhrpa sraēšta zazāite 

كه به تن زيباترين بودند، زاده  و من دو زنش، شهرنواز و ارنواز را خواهم گرفت، آنان
  ). 34، بند 5شدند. (يشت 

 abišمل بايي) و (حرف اضافه عا upāباستان است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي
  محذوف است. abišبراي » بودن«متمم بايي هستند و فعل رابط 

θātiy … kāra Pārsa utā Māda hya upā mām āha hauv kamnam āha 

سطرهاي  2، آن كم [نيرو] بود. (كتيبه بيستون، ستون بودگويد... سپاه پارسي كه با من  مي
19 -18 (  

utā abiš nāviā āha 

هايي كه با خود داشت ناورو  آبها ناورو بود (= و دجله به سبب آب و [دجله] به سبب
  ) 85-86، سطرهاي 1بود.) (كتيبه بيستون، ستون 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  . متمم بايي هستند padišو  abāg gōspandānميانه است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي
ud sāsān šabān ī pāpak būd ud hamwārage abāg gōspandān būd 

، بند 1. (كارنامه اردشير بابكان، بخش بودبانِ بابك بود و همواره با گوسفندان و ساسان ش
6 (  

az awēšān pūidīg xwad drayāb ī sōr ast kē.š purr, ōgār padiš bawēd 

مد و جزر) بدان » (= آبجر«و » پر«از ميان ايشان پوئيديگ خود دريايِ شور است كه 
  ) 18بند ، 3 فصلهاي زادسپرم،  . (وزيدگيباشد

  وجود آمدن، پديد آمدن، ايجاد شدن، ناشي شدن ـ متمم ازي + بودن: به 5
و  xaraiiāaţca, aspaiiāaţca در شاهدهاي ذيل ـ كـه از اوستايـي است ـ

vaŋhaoţ manaŋhaţ   .متمم ازي هستند  
tūiriia paii� bauuāţ aspaiiāaţca +xaraiiāaţca 

  ) 67پنير خواهد بود از اسب يا الاغ. (نيرنگستان، بند 
aməš� spənta … aδāţ būta hača vaŋhaoţ manaŋhat 

  ) 12، بند 11[اند] از انديشة نيك. (ويسپرد   امشاسپندان ... پس بوده
متمم اضافي است كه به   zraiiaŋhō vouru.kašaheدر شاهد ذيل ـ كه از اوستايي است ـ

  ر رفته است.جاي ازي به كا
aδa hau apaγžārō buuaţ zraiiaŋhō vouru.kašahe vairiš, yō haosrauu� nąma 

  ) 56، بند 19پس از درياي فراخكرت آن خروجي شد و آن خسرونام [است]. (يشت 
  متمم ازي است. azišميانه است ـ  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي

u-š se zrēh aziš būd, xwānīhēd pūidīg, kamrōd ud syāw-bun 

هاي  شود. (وزيدگي خوانده مي» بن سياه«و » كمرود«، »پوئيديگ«و سه دريا از آن شد [كه] 
  ). 17، بند 3زادسپرم، فصل 

u-š āb bē mušt. u-š bē ō kustān ī zamīg abgand, u-š zrēh frāxkard aziš būd, ī 
dārēd se-ēk ī ēn zamīg 

زمين افكند و درياي فراخكرت كه يك سوم اين زمين را  و آب را بغلتانيد. و به اطراف
  ) 12، بند 3هاي زادسپرم، فصل  دارد، از آن شد. (وزيدگي

  ـ متمم اضافي يا ملكي + بودن: از آنِ ... بودن، تعلق داشتن، داشتن، دارا بودن6
 ahiiā(ضميرهاي ملكي) و  �θβو  -θβōiدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است 
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    195در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

mainii�uš هاي اضافي يا ملكي هستند.  متمم  
θβōi as ārmaitiš, θβ� ā g�uš tašā … mazdā ahurā 

، بند 31[اسفند] ارمذ آنِ تو بود نيز از آنِ تو [بود] سازندة چهارپا .... اي مزدا اهورا. (يسن 
9 (  

   tuu�m ahī  < p > tā spən�tō  , ahiiā maiin�uš  
  )3، بند 47(يسن تو پدرِ مقدسِ اين مينو هستي. 

    ,   avahyā  kabūjiyahyāـباستـان است  در شاهدهـاي ذيـل ـ كـه از فارسـي
amāxam taumāyā هاي اضافي هستند. متمم  

avahyā kabūjiyahyā brātā Bardiya nāma āha 

  ) 29-30، سطرهاي 1برادري برديا نام از آنِ كمبوجيه بود. (كتيبه بيستون، ستون 
θātiy … aita xšaçam hacā paruviyata amāxam taumāyā āha 

گويد... اين شهرياري از نخست (يا از دير زمان) از آنِ خاندانِ ما بود. (كتيبه بيستون،  مي
  ) 43- 45، سطرهاي 1ستون 

-(ضمير مشترك با كاربرد ملكي) و  xwēšدر شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي ميانه است ـ 

šān … xwēšīh  در حالت غيرفاعلي و ضمير مشترك با كاربرد ملكي) (ضمير متصل جمع
  هاي اضافي يا ملكي هستند.  متمم

hamāg-dēn pad ham-tōzagīh yazēnd ud harw mard-ē kē hamāg-dēn-ē yašt ōy 
kirbag ī rādīh xwēš bawēd. 

عنوان جبران گناه يشت كنند و هر مردي همادين يشت، ثواب رادي از آنِ او  همادين را به
  ).38باشد. (روايت پهلوي، فصل 

wehān rāy wehīh ī āškārag ud āhōg ī-šān ast xwēšīh nē pad snāh bē dōstīhā 
wirāyēd nē awēšān gōwēd. 

خوبي نيكان را آشكارا [بگويد]، آهويي را كه از آن ايشان است، نه با خشونت بلكه با 
  )25بند  62دوستي، بزدايد، بديشان نگويد. (روايت پهلوي، فصل 

  ـ متمم برايي + بودن: براي يا از آن... بودن، تعلق داشتن، داشتن، دارا بودن 7
(ضمير اول  māvaya(ضمير اشاره) و  - ahmāiدر شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستايي است 

  شخص) متمم برايي هستند. 
aţciţ ahmāi, mazdā aša aŋhaitī yąm hōi xšaθrā vohucā cōišt manaŋhā 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

هايي] را كه به او با  پس همانا براي او خواهد بود اي مزدا، از طريق راستي آن [دارايي
  ) 3، بند 50شود. (يسن  نيرو و انديشه نيك واگذار مي

hənti bāδa māvayaciţ čaθwārō aršāna 

  ) 31بند  8به واقع چهار نر (= مرد) براي من هستند. (ونديداد 
در مفاهيم، » بودن«ي است ـ متمم برايي + فعل رابط در شاهدهاي ذيل ـ كه از اوستاي

فراهم بودن؛ آماده بودن، حاضر بودن؛ در اختيار بودن، در خدمت بودن؛ حاصل شدن، به دست 
  آمدن؛ اتفاق افتادن نيز به كار رفته است. 

ašəm  vahištāii ašāhiiaţ  ahmāiuštā astī uštā  

گونه كه] راستي براي  (= فراهم است) [همان بر آرزو، [همه چيزهاي] آرزو شده است بنا
  ) 14، بند 27آن كه بهترين راستي [است]. (يسن 

auuaŋhēxiiātā  māhmāiyāiš azāθā,  

ها از رقيب جلو خواهيد افتاد، باشد كه براي ياريِ ما باشيد (= آماده باشيد يا حاضر  با اين
  ) 7، بند 50باشيد). (يسن 
ā aŋhən ēibiiōatōi ā yaēcā  yaēibiiascā 

و براي آنان، آنان [باشند] (= در اختيار باشند) و آنان، براي آنان باشند (= در اختيار 
  ) 1، بند 39باشند). (يسن 

aŋhaţ yaθā vasaţ �naθā  

(يسن  1كه او خواهد. پس براي ما باشد (يا: چنان ما را باد = حاصل شود، اتفاق افتد) چنان
  ) 4، بند 29

ذيل ـ كه از اوستايي است ـ متمم هم در حالت اضافي است و هم در حالت برايي در شاهدهاي 
  . به كار رفته است» براي يا از آنِ ... بودن، تعلق داشتن«و در مفهوم 

miždəm aŋhaţ, ahiiā magahiiā �vaţcā  

و آنگاه براي [همه] شما خواهد بود (= از آنِ [همه] شما خواهد بود) مزد اين انجمن. 

                                                 
رود. در شاهد  به كار مي» نائل شدن«، »رسيدن«، »دست آوردن به«در معني » بودن«واسطه +  مفعول صريح يا بي ـ1

  (صفت و موصوف) هر دو مفعول جمله هستند.  -upəməm xšaθrəmذيل ـ كه از اوستايي است 
yaθa … upəməm xšāθrəm bavāni vīspanąm dax�iiunąm 

     )  22، بند 5دست آورم) (يشت  تا [من] برترين شهرياري همة كشورها را باشم (= به
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ) 7؛ بند 53يسن (
utā xiiāmā mazdā ahurā ašauuanō �vaθā  

عنوان پرهيزكاران.  مزدا؛ به و نيز كه، براي شما باشيمي (= از آنِ شما باشيمي) اي اهوره
  ) 4، بند 40(يسن 

ضمير متصل دوم شخص حالت  taiyباستان ـ است  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي
  حالت برايي نيز باشد. تواند جايگزين  اضافي است كه مي

taumā mā biyā taiyjatā biyā, utā taiyAuramzdā 

مزدا دشمنِ تو باشد، و خاندانِ تو مباد. (= برايِ تو خاندان مباد يا خانداني به تو  اهوره
، سطرهاي 4الفظي: خاندانِ تو از بيرون برود) (كتيبه بيستون ستون  تعلق نداشته باشد. تحت

59 -58 (  
va taumā ahatiy yā taiyutā 

، 4و تا زماني كه توانِ تو باشد (= و تا زماني كه براي تو توان باشد). (كتيبه بيستون، ستون 
  )»73- 74سطرهاي 

(فعل تام) » دارا بودن«و » داشتن«در مفهوم » بودن«ميانه در دو حالت فعل  در زبان فارسي
  1رود. به كار مي
كه) + حرف اضافه  (: كه، كسي kēاسم يا ضمير شخصي (منفصل) و يا ضمير ربط  )الف

  »بودن«(: براي) + فعل رابط  rāyمؤخر 
  » بودن«ضمير شخصي متصل يا منفصل در حالت غيرفاعلي + فعل رابط  )ب

  هستند. متمم برايي ašmāhو    pāpakـميانه است  در شاهدهاي ذيل ـ كه از فارسي
pāpak rāy pūs-ē hast frahang ud asuwārīh frahaxtag ud abāyišnīg 

براي بابك پسري هست (= بابك را پسري هست يا بابك پسري دارد) كه به فرهنگ و 
  ) 24، بند 1سواري فرهيخته و بايسته [است]. (كارنامه اردشير بابكان، بخش 

amāh ēdōn ašnūd kū ašmāh rāy pūs-ē hast 

                                                 
رود:  بـه كـار مـي   » داشتن«همراه نهاد رايي و يا ضمير پيوستة نهادي در معني فعل » بودن«در زبان فارسي فعل  ـ1

  ) 2/91كس را زهرة آن نبود. (سياست 
 ) 1361: ص 1390) (احمدي گيوي، 850نبودش كه بجنبيدي (بلعمي / نيرو 
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راي شما پسري هست (= شما را پسري هست يا شما پسري ما ايدون شنيديم كه ب
  ) 25، بند 1داريد). (كارنامه اردشير بابكان، بخش 

ud pāpak rāy ēč frazand ī nāmburdār nē būd 

بردار نبود يا بابك هيچ  بردار نبود. (= بابك را هيچ فرزند نام و براي بابك هيچ فرزند نام
  ) 5، بند 1مه اردشير بابكان، بخش بردار نداشت.) (كارنا فرزند نام

 duxtar īعنوان ضماير متصل در حالت غيرفاعلي و به t-و  -š-در شاهدهاي ذيل 

warzīgarān  (گروه اسمي) با حرف اضافةrāy  محذوف وtō عنوان ضمير منفصل در حالت  به
  اند. كار رفته غيرفاعلي به

ud frazandān ī-š hast 

، 11و فرزنداني كه او را هست (= و فرزنداني كه او دارد.) (كارنامه اردشير بابكان، بخش 
  ) 9بند 

agar wēnāgīh abāgēnē, kū-t dānāgīh bawēd 

باشد (يا هست) (= يعني [اگر] تو  اگر [با] بينايي همراه هستي، يعني تو را [اگر] دانايي مي
  ) 79، بند 4، بخش 7دانايي داري). (دينكرد 

cē duxtar ī warzīgarān ēn hunar ud nērōg ud dīdan ud nēkōgīh ī tō hast nē 
bawēd 

زيرا دختر برزگران [را] اين هنر و نيرو و ديدن و نيكويي كه تو را هست (= كه تو 
  ) 18، بند 12داري)، نباشد (= ندارد). (كارنامه اردشير بابكان، بخش 

  

   نتيجه
ند نقش؛ چه در نقش فعل ربطي و چه در نقش فعل تام در فعلي است چ» بودن«) فعل 1

  رود؛ به كار مي» لازم«باب 
  رود؛ در نقش فعل ربطي به كار مي» بودن«به جاي فعل » شدن«) فعل 2
به كار » بودن و شدن«در جملات اسنادي در نقش فعل ربطي در معني » بودن«) فعل 3

  رود؛  مي
  رود.  كار مي نقش و معني فعل تام به در جملات غيراسنادي در» بودن«) فعل 4

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    199در نقش فعل ربطي و تام در ايراني باستان و ميانه غربي» بودن«

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  
  

  و مĤخذ منابع
  .1377 ،تهران: سمت .دستور تاريخي مختصر زبان فارسي .محسن ،ابوالقاسمي ــ 1
  .1373 ،، تهران: ققنوسهاي فارسي دري هاي فعل ماده .           ،             ــ 2
  .1380 ،تهران: قطره .(دو جلد) .دستور تاريخي فعل .حسن ،احمدي گيوي ــ 3
 ،انساني و مطالعات فرهنگي  تهران: پژوهشگاه علوم .هاي زادسپرم وزيدگي .محمدتقي ،محصل راشد ــ 4

1385.  
 ،مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد .گشتاري  دستور زبان فارسي بر پايه نظريه .مهدي ،الديني مشكوهًْ ــ 5

  .1389 ،چاپ يازدهم
  .1390 ،انساني و مطالعات فرهنگي  تهران: پژوهشگاه علوم .روايت پهلوي .مهشيد ،ميرفخرايي ــ 6

 .Bartholomae, C., Altiranische Wörterbuch, Berlin. 1961 ــ 7 

 8 ــ   Humbach, H. The Gāthās of zarathushtra, V. I-II, Heidelberg. 1991. 

9 ــ   Insler, S. The Gāthās of Zarathushtra. Acta Iranica (AI), 8, Leiden. 1975. 

10 ــ   Kellens, J. & Eric pirart, Les Textes vieil Avestques, V. I-III, Dr. Ludwig 

Reichert verlag, Wiesbaden. 1988-1991. 
11 ــ   Kent, R.G. Old Persian, New Haven, Connecticut. 1953. 

12 ــ   Nyberg, H. SA manual of Pahlavi, V. I (1964), II (1974), Wiesbaden. . 1964-

1974. 
 

www.SID.ir

www.SID.ir

